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 اختلاف قرائات در تفسیر فرش الحروف آیات سوره بقره  تأثیر

 1خدیجه احمدی بیغش 

 چکیده 

است. به همین سبب، این علم از دیرباز،    «علم قرائات قرآن»یکی از علومی که در فهم، ترجمه و تفسیر کلام الهی تأثیر مستقیم دارد،  

ها در فهم قرآن، بتوان  های مختلف و تأثیر دادن آنموردتوجه مفسران قرآن بوده و تلاش جمعی ایشان بر این بوده که با توجه به قرائت 

ر این مقاله، پس از مرور بر تعاریف  نمایاند. دبهترین برداشت را مطابق قرائت مقبول عرضه نمود. همین اثرگذاری، در تفسیر نیز خود را می 

سوره بقره که اختلاف قرائات از میان هفت قرائت مشهور )قرائات سبع(، بر تفسیر آنان تأثیر دارند    فرش الحروف آیات   ای،و عناوین پایه

ا روایت حفص از عاصم  شمارش و مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است. از رهگذر این بررسی و مقایسه، میزان تطابق برخی تفاسیر ب

 .شودعنوان مشهورترین قرائت در میان مسلمانان مشخص می به

 

 حفص از قرائت عاصم.  واژگان کلیدی: سوره بقره، فرش الحروف، اختلاف قرائات، تفسیر، روایت

  

 
 1تطبیقی( تفسیر )  طلبه سطح چهار - . استاد حوزه و دانشگاه 
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 مقدمه 

  لَهُ  إِنَّا  وَ  الذِّکْرَ  نَزَّلنَْا  نَحْنُ  إِنَّا»اده است.  صراحت بشارت حفظ آن را داست که خداوند کریم به  قرآن کلام وحی و معجزۀ جاوید پیامبر اسلام 

ها و روشن شدن حقایق  رو، اختلاف قرائتازاین   ( و این حفظ قرآن و عدم تحریف، از اعتقادات مسلمّ ما مسلمانان است؛9)الحجر/  «لَحافِظوُنَ

 کند.نسبت به اصل اعتبار و سندیت قرآن روشن می ای دارد ـ به این دلیل که دیدگاه ما را  مربوط به آن اهمیت ویژه 

شود.    های گوناگون قرائتشد تا قرآن به لهجهها در هر قبیله و منطقه، موجب میلهجه  گسترش اسلام و گرویدن افراد به اسلام؛ و تفاوت

های نخستین اسلام تاکنون  سده  و معیارهایی ازها دیدگاه  ها،ها، بحثدرباره روایی یا ناروایی قرائت به وجوه مختلف و مبانی و تاریخچۀ آن

  224های علم قرائات، به تفصیل آمده است. ازجمله اهم این کتب: کتاب »القراءات« اثر ابوعبید، قاسم بن سلام )م.  کتاب   ارائه شده که در

  تا، ججزری، بی  ر یک کتاب گردآورد )ابننویسد: او اوّلین پیشوای قابل اعتمادی است که قرائات را دمی ق( است که ابن جزری درباره وی

های »الاختیار فی القراءات« و »القراءات« از اوست )زرکشی،  کتاب  ق( را باید نام برد که  229( و پس از او، خلف بن هشام بزّاز )م.  34  ، ص1

 (. 59  ، ص1398ندیم،    ابن  ،430  ، ص1  تا، جبی

ق( است. این مبحث همچنان در قرون بعدی تا به امروز    833ابن جزری )م.    العشر« اثرالنّشر فی القراآت  »ترین کتب دوره متقدم  مهم  از

 پژوهی است. دهندۀ اهمیت بحث فوق در جامعۀ قرآن نشان   و این امر(  85  -55، ص  1385باره: ر.ک: دیاری بیگدلی،  دراین )ادامه یافت  

رای مفسران قرار گرفته، سوره بقره است. بررسی نظریات در تفسیر آیاتی  هایی که در این باب، محل تنازع و تقابل آترین سوره مهم یکی از

تواند در جهت دستیابی به میزان و چگونگی اختلاف قرائات در این سوره ما را یاری نمایید.  اند، میکه در این سوره دچار اختلاف قرائت شده 

 باشد. خواهد بود که بلندترین سوره قرآن می  ه قرائت صحیح در این سورهدار دستیابی باین پژوهش با بررسی تطبیقی تفاسیر این آیات، عهده 

باعث اختلاف در فهم، تدبر و برداشت از آن در میان مفسران شده و از   درون دینی چندگونه بودن کیفیت قرائت قرآن، از یک سو در حوزۀ

شود چنانکه  هاتی نظیر ضعف و کاستی و اضطراب متن قرآن می ساز ایجاد شب زمینه  خاورشناسان،  دینی و از نگاه  سوی دیگر، در حوزۀ برون

( و دیگر آنکه خاورشناسان این اختلاف  340-334  ، صص1  ج  ،1412/ معرفت،  14-13  ، صص1383گلدزیهر بر این عقیده است )گلدزیهر،  

(، و درنهایت برخی دیگر آن را  17-16 ، صص6 ، ش1380را شاهدی بر تدوین متن قرآن در اواخر قرن دومّ و یا سومّ دانسته )کریمی نیا، 

ساز این نوع  یابیم که اختلاف قرائات، زمینه ( و با اندکی دقّت درمی137-135  ، صص1996اند. )غازی،  در قرآن پنداشته  رهیافت تحریف

 اند. کرده نگرش خاورشناسان شده است؛ تا جایی که آن را دستاویزی جدی بر رهیافت تحریف و تغییر در قرآن قلمداد  

.  است  بیان شده  «سبع  قرائات»  قرآن،  تفسیر  و  فهم   بر  تأثیر  چگونگی  و  قرائات  بندیتقسیم  قرائت،  خصوص  در  کلیاتی   و  تعاریف  مقاله،  این  در

  قرائات  حجت  به  سپس.  است  شده  شمارش  دارد،  تأثیر  بقره  فرش الحروف آیات سوره  فهم  و  تفسیر  در  که  قرائات  اختلاف  از  مواردی  ادامه،  در

 . شودمی  پرداخته  تفسیری  و   ادبی  مستندات  با  هاآن   مقایسه  به  سرانجام.  است  شده  پرداخته  هاآن   با  مرتبط  تفسیری  و  ادبی  لغوی،  مباحث  و
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ای که بتواند حکمی از  گونههدف آن است که روشن شود که آیا تأثیر قرائات از قبیل تغییرات بنیادین در مفهوم و معنای قرآن است به

شود و آیا با  اغماض در تفسیر و معانی آیات میکام شریعت یا اصول اعتقادی را دگرگون سازد یا صرفاً منجر به تغییرات جزئی و قابل اح 

توان مشکل اختلاف قرائت را در این آیات روشن کرد؟ آیا مفسران،  بررسی تفاسیر و دستیابی به کیفیت برخورد مفسران با این مسئله، می

  ویژه در سوره بقره اند؟ این پژوهش علاوه بر اطلاق عمومیت این امور در اختلاف قرائات، این امر را به ه، به این مسئله پرداخته به یک انداز

 کند.بررسی می 

 اقسام اختلاف قرائات از منظر تفسیر

 را در مجموع به دو دسته تقسیم کرد:   توان اختلاف قراءات از دیدگاه تفسیرمی

و اماله، تخفیف، تسهیل،   ه نقشی در تفسیر ندارند؛ مانند اختلاف قرائت در چگونگی ادای حروف و حرکات، مقدار مدّاختلاف قرائاتی ک

 تحقیق، جهر، همس، غنّه و اخفاء. 

 اختلاف قرائاتی که در تفسیر نیز نقش دارند؛ مثل اختلاف کلمات که خود بر دو قسم است: 

 ر یک کلمه. اختلاف در لفظ و معنا با امکان جمع شدن د

 اختلاف در لفظ و معنا با عدم امکان جمع شدن در یک کلمه. 

سازد و یا  می  این دو قسم اخیر، نقش زیادی در تفسیر دارند؛ زیرا ثبوت یکی از الفاظ در یک قرائت، مراد از آن لفظ در قرائت دیگر را ظاهر

آورد که سبب طرح تفاسیر گوناگون برای آن  زیادی را در یک آیه پدید میمعنای غیر آن را. همچنین اختلاف قرائات در الفاظ قرآن معانی  

 گردد.می  آیه

 عاشور اختلاف قرائات را به چند دسته تقسیم است:  ابن

 اختلاف قرائتی که هیچ تأثیری در تفسیر ندارد؛ مثل اختلاف در وجوه نطق به حروف؛ 

 (.4)الفاتحه/  «  »مالک یوم الدین   «الدِّینِ  یومِْ  مالِکِ»  اختلاف قرائت در حروف کلمات مثل

)زخرف    «یصِدُّونَ  منِْهُ  قَوْمُکَ  إِذا  مثََلاً  مَریْمَ  ابْنُ  ضُربَِ   لَمَّا  وَ»شود؛ مانند آیه:  و نیز اختلاف حرکاتی که معنای کلمه با این اختلاف دگرگون می

 هلهله درانداختند )و اعراض کردند.(«   (از آن )سخنکه )در مورد( پسر مریم مثالی آورده شد، آنگاه قوم تو  ( هنگامی 57/

 (56-50  ، صص1  تا، جخوانده و حمزه به کسر آن و این حالت، نقش بسزایی در تفسیر دارد. )ابن عاشور، بی   «صاد»که نافع به ضمّ 

 گذارد. تأثیری بر احکام الهی نمی   موارد،شود، در اغلب  البتّه این نکته را نیز باید متذکّر شد که اختلاف قرائاتی که موجب اختلاف معنا می

 اصطلاح  و لغت  در قرائت
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قـَـراَ یعنی جمع کــرد. ... قرائت یعنی  »گوید:  قرء«، مصدر ثلاثی مجرد است. راغب اصفهانــی در معنــای آن چنین می »قرائت از ریشــه  

( ابن  204  ، ص1362راغب اصفهانی،  )شود.«  گفته نمی  پیوســتن بعضــی از حروف و کلمات به یکدیگر در ترتیل؛ و این به هر جمعی

قرآن را قرائت کردم؛   چیزی را قرائت کردم؛ یعنی آن را جمع کردم و بخشی از آن را به بخشی دیگر پیوستم ... .»منظور نیز گفته اســت: 

 ( 79و    78  ، ص11  ج  ،1408منظور، ابن  ) یعنی تمام آن را به تلفظ درآوردم ... اصل در این لفظ، جمع است.«

از    «»مالک  ؛ نظیر قرائتشودمی قرائت در اصطلاح عبارت اســت از آنچــه در بیان کیفیت قرائــت کلمات و حروف قرآن از امام القرائه نقل  

  و فــرش الحروف.   موضوع علم قرائت عبارت اســت از اصول قرائی  (.81  ص  ،1406الدانی،)   ســوره حمــد.  4عاصم و کســائی در آیه  

 ، احکام همزه، اماله و وقف اشــاره نمود. مدبه ادغام،    توانمی ( ازجمله اصول قرائی  931  و  138  صص  ،1378)القابه،  

بقره  )«  عونادمند نیســتند. مثلاً قرائت کلمه »یخَفرش الحروف عبارت است از موارد جزئی از اختلاف قرائات در کلمات قرآنی که ضابطه   

 . شودنمی  قیاس  (142»یخُادعونَ« )نساء/    قرائتبا  (  9/

  معین   ایقاعده  تحت  هاآن  تلفظ  قرآن،  مختلف  هایسوره  در  بودن  پراکنده  بر  عــلاوه  که   دارد  وجود  کلماتی  کریم   قــرآن  در  دیگرعبارتبه  

 گفته   وقتی  پس.  دهدمی  قرائت  معنای  اینجا  در  ـ  حــرف  جمع  ـ  حــروف  و  است  بسط  و  نشــر  معنای  به  فرَش.  آیددرنمی   مشــخص  و

 . نافــع  قرائــت  و  حمزه  قرائت  عاصم،  قرائت  یعنی  اصطلاح  نافــع« در  حرفُ  حمزۀ،  حــرفُ  عاصم،  حــرفُ: »شودمی

  یــا   ادغام  مثل  قرائت،  اصول  برخــلاف  چون  که  اســت  این  ،«فرش»  به  قرائات  مــوردی  و  جزئــی  اختلافات  گذارینام  علّت  اندگفته  بعضی

  موضع   در  و  پراکنده  صورتبه  هریک  و  گیرندنمی  قــرار  اصول  و  ضوابط  تحت  الحــروف  فرش  شود،می  بحث  هاآن  از  یکجا  در  که  اماله

  که  اســت  خاصی  قواعد  و  احکام  قاری،  هر  الحروفِ  فرش  یــا  فروع  از  مراد  درهرصورت،.  شوندمی   واقع  بحث   مورد  ســوره،  هر  در  خودشــان

 (561  ص  ،1373دارد. )فضلی،    استثنائی  و  جزئی  موارد  به  اختصاص  بلکه  نیست،  جاری  کلی  صورتبه   قاری  آن  قرائت  در  آن  موارد

 سبع   قرائات  

  قمری   چهــارم  قرن  اوایل  و  سوم   قرن  اواخر  به  سبع  قرائات  گذاری  نام.  گویندمی  «ســبع  قرائات»  را  قرائت  علــم  در  مشــهور  قرائت  هفــت

  قرائات   بحث  او.  اســت  گرفته  انجام(  ق  324  ـ) 245  بغدادی  تمیمی  مجاهد  بن  عباس بن  موســی  بن  احمد  ابوبکر  توســط  که  گرددبرمی 

 .کندمی   منتقل  جدیدی  دوران  بــه  را

.  است  منسوب  قمری  دوم  قرن  در  قرائت  علم  بزرگان  از  تن  هفت  به   کرد،  جمع  «القراءات  فــی  السبعۀ»کتابش    در  او  که  ای  گانه  هفت  قرائات

  ، (ق  154)  بصــری  ابوعمــرو  ،(ق  128  یــا 721)  کوفی  عاصم  ،(ق   120)  مکی  ابن کثیر  ،(ق  118)  دمشــقی  عامر  ابن:  از  اندعبارت   ایشان

 .(ق  191  یا  981)  کوفی  کســائی  و(  ق  169)   مدنی  نافع  ،(ق  156)  کوفــی  حمزه

 بقره  سوره  فرش الحروف آیات  شمارش
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بیست مورد و   تفسیر و معنا در مؤثر موارد بقره، سوره در راویان و  قاریان سایر و حفص  بین اختلاف مورد الحروف فرش مورد 611 میان از

 : است  زیر  قرار  ها بهباشد که شرح آن دو مورد مشابه می 

 بررسـی تطبیقی اختلاف قرائات در تفسیر فرش الحروف آیات سوره بقره 

 

 «یکْذِبوُنَ  کانُوا  بِما  أَلیمٌ  عَذابٌ  لَهمُْ  وَ: »10  بقره آیه(  1

 ( 27ص    ،1406الدانی،. ) »یکذِبُّون«  کثیروابن عامر  ابن  ابوعمرو،  نافع،  و  یکذِبونَُ«»  کسائی  و  حمزه  عاصم،:  قرائت

  راست   نسبت  این  خواه  دادم،  دروغ  نسبت  او  به:  کذَّبتُه. ...«  است  عمل  یا   سخن  در   دروغ  کذب،: »کندمی  معنا  چنین  را  آن  اصفهانی  راغب

»مانند  است؛  کاررفته  به(  حق  وسخن)  راستگویان  تکذیب  مورد  در  همواره  قرآن  در  تعبیر  این.  نباشد  راست  خواه  و  باشد   کذَّبوُا : 

  داندمی   راستی  مقابل  را  کذب  منظور  ابن(.  427  ص  ،1362اصفهانی،  راغب(« )26/مومنون«) کذَّبُونِ  بمَِا  انْصرُْنیِ  ربَِّ»  ،(11/عمرانآل «)بِآیاتنَِا

 (52  –  50  ص  ،12  ج  ،1408  منظور،  ابن. ) داد  قرار  دروغگو  را  او  یعنی«  کذَّبهَ»  و  نگفت  راست  یعنی «  کذبََ»  و

  گویی  دروغ  سپس  و  اشاره  دانند، می  دروغ  آورده  دین  از  آنچه  در  را  پیامبرش  و  منافقان، خدا  اینکه  به  ابتدا  شده،  یاد  عبارت  تفسیر  در  طبرسی

 (136، ص  1  تا، جبی  طبرسی،)کند.  بِمُؤمنِین« بیان می  همُ  وَما  الأخرِِ  وبَِالیومِ  بِاللهِ  ءامنَاّ»سخنشان:    این  در  را  آنان

ی باشد ایشان را درآورنده.«  یعنی بدل و جزای دروغ ایشان، عذاب  "بماکانوا یکذبون  "»ابوالفتوح رازی نیز در تفسیر این آیه آورده است:  

 ( ایشان این عذاب را نتیجه دروغ گویی آنان دانسته است. 121ص    ،1  ج  ،1408)ابوالفتوح رازی،  

 اند. شود طبرسی و رازی طبق قرائت حفص، به تفسیر این آیه پرداختهطور که ملاحظه می همان

شوند، دانسته  می   «نویسد: »... و از اینکه منافقان براثر کذب، به »عذاب الیممیجوادی آملی نیز در تأیید روایت حفص از این آیه    اللهآیت

،  1  ، ج1387گونه موارد، کذب زبانی نیست، بلکه مراد از آن نفاق و کذب اعتقادی است.« )جوادی آملی،  شود که مراد از دروغ در این می

 ( 270-269  ص

یکی آن است که ایشان را عذابی دردنمایی   تخفیف دو معنا دارد:  با»دارد:  گونه بیان میرا این  "یکذبون"بندی قرائات  میبدی در یک تقسیم

است به آنچه دروغ گفتند؛ که رسول و پیغام حق دروغ است. دیگر آنکه به آن دروغ که گفتند با مؤمنان که ما گرویدگانیم و در باطن خلاف  

،  1371میبدی،)ند. و با ثقیل معنی آن است که ایشان را عذاب است به آنچه رسول را دروغ زن گرفتند و قرآن را به دروغ داشتند.«  داشت

 ( 70  ، ص1  ج

 ابن کثیر است.   میبدی معنایی را که برای این عبارت برگزیده )کذِبُّون(، طبق قرائت ابن عامر و

 «عنَْها  یطانُالشَّ  فأََزَلَّهُمَا»:  36( بقره آیه    2
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 ( 37، ص  1406«)الدانی،  .»فَاَزالَهُما  فاَزَلَّهُما« وحمزه» ابن عامروکســائی  ابن کثیر،  ابوعمرو،  نافع،  عاصم،:  قرائت

راغب  . )گویند  زَلّه  شود  انجام  قصد  بدون  که  گناهی  دلیل، به  همین  به.  است  هدف  و  قصد  بدون  رفتن  راه  معنای  اصل به  در  زَلهَّ»گوید:    راغب

  العرب   لسان (218-217  رود.«)همان، صبه کار می  زوال  در  ازَالَ. ...  کرد  جدا  او  از  را  راهش  یعنی  ... زالَ الشیء   (214  ، ص1362اصفهانی،  

 رود.   کارمی  به   معنا  همان  در  نیز  عنها  اَزَلهَّ.  لغزید  یعنی «  الصخرۀ  عن   والانسان  الدرع،  عن  السهم  زَلَّ»  دارد:بیان می  چنین  را  اَزالَ  و  اَزَلَّ  تفاوت

  بیان   نیز  افتادن  اشتباه و گناهو به   رأی  در  لغزش  مفهوم  به  همچنین.  است(  آدم وحوا)  دو  آن  برای  لغزش  کسب  معنای  به  آیه،  این  در  اندگفته

 ( 72  ، ص6  ، ج1408اند.« )ابن منظور،دانسته   آن  از  کردن  جدا و  متمایل  آیه،  در  را  اَزالَ.  است  شده

  بین   از  مفهوم  ترتیب،اینبه.  شده است   مطرح  حوا  و  آدم  برای  متعال  خدای  جانب  از  است که  دانسته  ثباتی  مقابل  در  را  اَزالَ  طبرسیشیخ  

  لغزانیدن   را  آیه  مفهوم  بنابراین  (196  ، ص1  تا، جبی   طبرسی،. )لغزش  دیگری  و  گناه  کسب  یکی:  دارد  وجود  احتمال  اَزلََّ دو  در  اما.  دارد  رفتن

  ، ص 1  تا، جبی   است. )طبرسی،  نموده  ذکر  نیز  را  احتمالات دیگری  و  بیان  وسوسه  و  دعوت  با  را  داشتند  که  مقام بالایی  و  بهشت  از  دو  آن

197) 

به الف من  « فأزالهما»حمزه تنها خوانده است: » دارد:دهد. او بیان می این فعل را بخیزانید تفسیر کرده که معنای لغزش می   رازی ابوالفتوح

  اغواء   و  اغراء   و  وسوسه  به  یعنی  ابلیس،  را  ایشان  بخیزانید:  که  است  ازلهما« آن»و معنی  .  را  ایشان  کرد  زایل  زال« باشد، یعنی»الازاله، متعدی  

-221  ، ص1  ، ج1408)ابوالفتوح رازی،  آورد.«    فرود  مرتبه و  پایه  آن  از  را  ایشان:  که  است  آن   معنی  و.  بود  این  آنچه مانند  و  مکر  و  سوگند  و

222) 

اش کرده بود.  شیطان آدم را گول زد و خدا، او را، به آدم و همسرش نشان داده بود و معرفی »در تفسیر المیزان نیز ذیل این آیه آمده است:  

 (131  ص  ،1  ج  ،1417دیده.«)طباطبایی،درواقع سخن کسی است که شنونده او را می 

می آیه  این  تفسیر  در  نمونه  در»گوید:  تفسیر  ازآنچه  و  واداشت.  لغزش  به  را  دو  آن  شیطان  کرد.«    سرانجام  بیرون  بودند  مکارم  )آن 

 ( 185، ص  1، ج  1374شیرازی،

فکند و برخلاف  اند که طبق روایت حفص بوده است. اما میبدی این فعل را به معنای بیاین تفاسیر قرائتی را در تفسیر این کلمه بیان داشته

حالی است که مفسران، این مفهوم    دهد و این درروایت حفص تفسیر کرده که واضح و رسا نیست؛ زیرا بیفکند معنای نابود کردن را هم می

میبدی،  )  «پس بیفکند دیو، ایشان را هر دو از بهشت. بیفکند یعنی نابود کرد.»گوید:  را برای قرائت دیگر گویند. او در تفسیر این فعل می

 ( 149، ص  1  ج  ،1371

 « لیَلَۀً  أَرْبعَینَ  مُوسی  واعَدْنا  إِذْ  وَ»:  51  ( بقره آیه  3

 ( 37  ص  ،1406الدانی،)  «.وَعدَنا »  ابوعمرو  و  »واعَدنا«  کســائی  و  حمزه  عامر،  ابن  کثیر،  ابن  نافــع،  عاصم،:  قرائت
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است.«)راغب    کارها  از  کاری  یا  زمان  مکان،  مفعولش  که دومین  است  مفعولی  دو  فعل   وَعَدَ.  رودمی  کار  به  شر  و  وعد در خیر»نویسد:  راغب می 

است،    آدمیان  از  مواعده  که   است  علت  این  به   اختیار  این  اند:گفته  و  برگزیده  را  وَعَدنا  گروهی،»گوید:  ( ابن منظور می526  ، ص1362اصفهانی،

  است؛   مواعده نیکو  اینجا  در.  نیست  آیه  این  مثل  اند  گقته  آنچه:  گوید   و آیات متشابهش.  (22)ابراهیم/«الحقَِّ  وَعدَ  وَعدَکَم  اللهَ  اِنَّ»نظیر آیه:  

،  15  ، ج1408است.«)ابن منظور،  پیروی  پذیرش و  موسی   جانب  از  و  وعد  خدا،  جانب  از  و  مواعده است  منزله  به  پذیرش  در  بری  فرمان  زیرا

 ( 342  ص

،  1 تا، ج)طبرسی، بی. داندموجه می   نیز را آن ادامه در کند،می تضعیف  را قرائت واعَدنا ابتدا  در کرده. هرچند اشاره قرائت هردو به طبرسی

 ( 230  ص

  به خدا   موسی  و  موسی  به  خدا  درواقع  یعنی  اندخوانده   طرف هردو  از  دادن  وعده  یعنی  واعدنا  به  قاریان،  از  بعضی»گوید:  باره می طبری دراین 

  این   بر  آنان  دلیل.  موسی  نه  داد   موسی وعده  به  که  بود  خدا  این  یعنی  اند؛خوانده   طرفدادن ازیک   وعده  یعنی  وَعَدنا  دیگر،  بعضی. ...  داد  وعده

  تهدیدمی   و  دهدمی   وعده  شری  و  خیر  امر  هر  در  همواره  اما خدا  شود،می   انجام  هاانسان   بین  تنها  طرف  دو  از  دادن  که وعده  است  آن  قرائت،

 ( 221  ، ص1  ج  ،1412مطرح شده است.«)طبری،    صریحاً  قرآن  از  آیاتی  در  مطلب  این  و  کند؛

  به   خدا وعده  که  است  داده  توضیح  گونهاین  دوطرفه را  وعده وی. داندمی   وعدنا قرائت  از  ترصحیح  واعدنا را  قرائت  خود  تفسیر  در  سورآبادی

و  نازل  حضرت  آن  به  را  تورات  که  بود  این  حضرت موسی   برود.   طور  یعنی کوه  میعادگاه  به  که  بود  این  موسی  حضرت  وعده   نماید 

 ( 72-71  ، ص1  ، ج1380سورآبادی،)

به خاطر بیاورید زمانی را که با موسی چهل شب وعده گذاشتیم و او برای  »الله مکارم شیرازی نیز در تفسیر این کلمه معتقد است:  آیت

 (253  ، ص 1  ، ج1374مکارم شیرازی،)«های الهی، به میعادگاه آمد.گرفتن فرمان 

حجۀ من قرأ بإثبات الالف دلالۀ اللَّه علی وعده و قبول موسی لأنه إذا حسن فی مثل  »   شیخ طوسی در التبیان فی تفسیر القرآن آورده است:

لألف، قال: هو أشد مطابقۀ للمعنی إذا القبول لیس  « الاخبار کان هنا فی الاختیار واعدنا. و من قرأ با78قوله: »أَخلَْفُوا اللَّهَ ما وعََدوُهُ« »توبه/

بروه انهم فاعلوه و  بوعد فی الحقیقۀ انما هو اخبار الموعود بما یفعل به من خیر. و علی هذا قوله: »أَخلَْفُوا اللَّهَ ما وَعدَُوهُ« مجاز حقیقۀ بما اخ

شر و اللَّه تعالی هو المتفرد بالوعد و الوعید. کما قال تعالی )وَ إِذْ یعِدکُمُ  قال جماعۀ من أهل العلم: ان المواعدۀ فی الحقیقۀ لا تکون إلا من الب

 ( 232، ص  1  تا، جطوسی، بی)«9اللَّهُ إِحْدیَ الطَّائِفتََینِ( »انفال/

  باب  اینجا از و باشد، کس دو  میان از اغلب مفاعل و.  من المواعدۀ« به »الف «واعَدْنا»گوید: قرائت ابوعمر را پذیرفته و می رازی اما ابوالفتوح

  ابوعمرو   قرائت  پس.  داد  مناجات  را وعده  او  تعالی  خدای  بل  نداد،  وعده  را  خدای  موسی  برای آنکه  نباشد،  کس  دو  میان  از  مفاعله  که  باشد  آن

  خرّم   را  او  به آنچه  را  موعود  باشد  اخبار  وعد  و.  باشد  اللهّ  عافاه  و  عاقبت اللصّّ  و  النعّل  طارقت  باب  از  قرّاء. مفاعله  دیگر  بر قرائت  و  باشد  ترقوی 

  قوله  من  بود،  حقیقت  شرّ  و  خیر   در  بود  چون مقید  و  باشد،  مطلق  چون  شرّ  در  وعید  و  بود،  خیر  در  وعد.  بود  نظایر  میعاد  و  عدۀ  و  وعد  و  کند،

 (230  ، ص1  ، ج 1408ابوالفتوح رازی،  )  «(72کفَرُوا.«)حج/  الَّذیِنَ  اللهُ  وَعدَهََا  النَّارُ»تعالی  
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شود  صورت وعده دادیم بیان می نکته موجود در اختلاف معنا در تفسیر این کلمه آن است که، اختلاف معنای این دو قرائت در تفسیر، به 

تر و معنای آن دقیقطرفه و یا دوطرفه بودنش مشخص نیست. مگر مفسر، توضیح و تفسیری درباره آن داده باشد تا که در این صورت یک

 رساتر ارائه شود. 

 « تعَْمَلُونَ  عَمَّا   بغِافِلٍ  اللَّهُ  مَا  وَ»:  74بقره آیه  (    4

 (47  ص  ،1406«)الدانی،.یعَمَلون»  کثیر  ابن  و«  تعَمَلون»  وکســائی  حمزه  عامر،  ابن  ابوعمرو،  نافع،  عاصم،:  قرائــت

تا    شودمی   خوانده  مخاطب  است،   خطاب  قبلش  چون  است که  این  در  سخن»گوید:  می   قرائت  دو  حجیت  در وجه  2ابوعلی   از  نقل  به  طبرسی

  شده   خوانده  نیز  غایب  لفظ  با  فعل  این  اگرچه.  خواندمی  تاء   را با«  تعَمَلونَ   عَمّا»و سپس  «  قُلوبُکم  قَسَت  ثمَُّ»  مانند:  شود؛  قبل  خطاب  بر  عطف

  غایب   لفظ  بر  که  است  باشد، نیکو  غایب  نیز  آن  از  قبل  اگر  و  است  نیکو  این  «المُسلمون  هاای  هؤلاءِ  یعمَلُ  عَمَّا  بغَِافِلٍ  الله  مَا  وَ»یعنی    است؛

 ( 289  ، ص1  تا، جو خطاب در آن نیز جایز است.« )طبرسی، بی  .باشد

  آنچه   و  پنهان دارید  آنچه  نیست،  ناآگاه  شما  کردار  از  عزوجل  خدای  که   یعنی  است  جهودان  با  خطاب  خوانی  تاء   به  اگر»گوید:  هم می  میبدی

  در   قدح  و  است  مؤمنان  با  خطاب  -مکی  قرائت  بر  -خوانی  یاء  به  اگر  و  فرونگذارد،  و  جزا دهد  آن  به  را  شما  و  داندمی  همه  کنید  آشکارا

 ( 236  ، ص1  ج  ،1371جهودان.« )میبدی،  

 ( 306  ، ص1  ، ج1374مکارم شیرازی،  )فل نیست.«  غا  دهیدخداوند ازآنچه انجام می»  گوید:الله مکارم شیرازی می آیت

فالمعنی أن اللّه تعالی بالمرصاد لهؤلاء القاسیۀ قلوبهم و حافظ لأعمالهم    "وَ مَا اللَّهُ بغِافِلٍ عَمَّا تعَْمَلُونَ  "قوله تعالی:  »  فخر رازی نیز آورده است:

و فی هذا وعید لهم و تخویف کبیر لینزجروا.  (  64تعالی: وَ ما کانَ رَبُّک نَسیِا )مریم/محصی لها فهو یجازیهم بها فی الدنیا و الآخرۀ و هو کقوله  

صفۀ  فإن قیل: هل یصح أن یوصف اللّه بأنه لیس بغافل؟ قلنا: قال القاضی: لا یصح لأنه یوهم جواز الغفلۀ علیه و لیس الأمر کذلک لأن نفی ال

  « (14(، وَ هُوَ یطعْمُِ وَ لا یطعْمَُ )الأنعام/  255قوله تعالی: لا تأَْخُذُهُ سنَِۀٌ وَ لا نَوْمٌ )البقرۀ/  ها علیه، بدلیل  ء لا یستلزم ثبوت صحتعن الشی 

 ( 558  ، ص3  ، ج1420فخررازی،)

اسرائیل فکأنه قال: و ما اللَّه  بنیوقوله: »وَ مَا اللَّهُ بغِافِلٍ عَمَّا تعَْمَلُونَ« من قرأ بالتاء، قال: الخطاب متوجه الی  »  جناب طوسی نیز معتقد است:

لۀ بغافل یا معشر المکذبین بآیاته و الجاحدین بنبوۀ محمد »ص« عما تعملون. و من قرأ بالتاء فکان الخطاب لغیرهم و الکنایۀ عنهم. و الغف

، ص  1  تا، جطوسی، بی )لا ساه عنها.«ء ترکه علی وجه السهو و النسیان فأخبرهم اللَّه تعالی انه غیر غافل عن أعمالهم السیئۀ و  عن الشی 

312) 

 
  و  سیبویه الکتاب . است تبار ایرانی و  فسا  زاده مقری، و نحوی، لغوی ( ق  377 288) عبدالغفار بن احمد  بن حسین  . ابوعلی1

  شاگردانش  زمره  در را  رضی  شریف   و بن عباد صاحب .  فراگرفت   خود زمان بزرگ  اساتید نزد را  لغت و  نحو سایر کتب

  ،46 صص  -53. ) ابیات الاعراب و  الاخبار  اقسام  السبع، القراءات  علل فی  الحجة به توانمی  آثاروی  جمله   از. اندشمرده 

«( فارسی ابوعلی»  
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صورت فعل مخاطب است، اما ابوالفتوح رازی فعل تعملون را بااینکه  اند که بهاین تفاسیر، تعلمون را به قرائت حفص از عاصم، تفسیر کرده 

تعالی غافل نیست از آنچه شما    ولی مفرد معنا و تفسیر کرده است و قرائتش ناقص است. او آورده: »خدای  صورت مخاطب قرائت کرده،به

 (15، ص  2  ج  ،1408کنید.«)ابوالفتوح رازی،  می

 « اللَّهَ  إلِاَّ  تعَبُْدُونَ لا»:  83( بقره آیه    5

 (47ص    ،1406)الدانی،.«یعبُدُون»  وکسائی  حمزه  کثیر،  وابن«  تعَبُدُون»  عامر  ابن  و  ابوعمرو  نافع،  عاصم،:  قرائــت

 داریم:ها را بیان میاند که برخی از آن رائت عاصم را در تفسیر این آیه برگزیدهبرخی از تفاسیر روایت حفص از ق

میِثاَقَ  أَخَذَ  إِذ  وَ»آیه    خوانده  خطاب  با  را«  لاتعبدون»  کسی  دلیل  نویسد:می   طبرسی   ثمَُّ  حکِمَۀٍ  وَ  کتَابٍ  مِّن  ءَاتیَتکُم  لَمَا  النَّبیِینَ  الله 

  دلیل کسی .  باشد  آن  حکم  در  علیه  معطوف  است  واجب  شود،  قبل  به   عطف  و  باشد  مخاطب  آیه  این  کههنگامی.  است  (81عمران /آل «)جَاءکَم

  )طبرسی،«کرده است حمل  غایب را بر لفظ آن که است  (38)انفال /«سَلفََ قَد ما لهَمُ یغفَر ینتَهُوا إِن کفرَُوا  لِلَّذینَ قُل»آیه  خوانده یاء  با که

 صورت خبر آمده است. داند که بهداند و آن را امری می را جمله انشائیه می  "لاتعبدون    "البیان  صاحب مجمع (  296ص    ،1تا، جبی

گفتیم   را  ایشان  که  است  آن  معنی  و  خوانند،  تاء   به  باقی.  الله جز  نپرستند  تا  یعنی  خوانند  یاء   به  کسائی  و   حمزه  و  مکی:. »گویدمی   نیز  میبدی

 ( 250  ، ص1  ج  ،1371میبدی،  )الله.«  مگر  نپرستید  تا  -  الله  الا  تعبدون لا-که  پیمان  در

پرستید( آورده، به خاطر شدت  جز خدا را نمی )جمله خبریه با خطاب آمده و اگر نهی را با جمله خبریه  »علامه طباطبایی هم معتقد است:  

نده هیچ شکی در عدم تحقق منهی خود در خارج ندارد و تردید  کن رساند که نهیاهتمام بدان بوده، چون وقتی نهی به این صورت در آید می

صورت خطابی  شود و سیاق آیه به طورقطع آن عمل را مرتکب نمی کند؛ و به ندارد در اینکه مکلف که همان اطاعت داده، نهی او را اطاعت می 

طباطبایی،  )اسرائیل بود.«  که روی سخن با بنی  شود و این انتقال از غیب به خطاب، برای این است که به ابتدای کلام برگشت شودمی

 ( 218  ، ص1  ، ج1417

صورت خبر را، از محسنات بدیعیه دانسته که به کلام لطافت  به نحو خطاب و به  "لا تعبدون    "الله سید عبدالحسین طیّب نیز آوردن  آیت

 (78، ص  2  ، ج1378طبیب،)  بخشد.خاصی می 

آنان که به  . »گویدو تفسیر کرده است. می   صورت غایب معناحمزه و کسائی را برگزیده و این فعل را به  قرائت ابن کثیر،  رازی  اما ابوالفتوح

  قُولُوا »  به  خطاب تا  بر  آیت  باقی   آنکه  بر  کنند  حمل  خوانند،  خطاب  که بر  آنان  و  اسرائیل؛بنی   با  است  راجع  ضمیر:  گویند  مغایبه خوانند،

 (34، ص  2  ، ج1408تا به آخر آیت.« )ابوالفتوح رازی،«  الصَّلاۀَ  أقَیِمُوا  وَ  حُسنْاً  لِلنَّاسِ

 «حُسنْاً  لِلنَّاسِ  قُولُوا  وَ»:  83( بقره آیه    6

 ( 47، ص  1406الدانی،)  «حَسنَاً»  کسائی  و  حمزه  و  «حُسناً»  عامر  کثیر و ابن  ابن  ابوعمرو،  نافع،  عاصم،:  قرائت
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وصف    :حَسَن. ...  باشد  انسان  رغبت  مورد  و  بخششادی   آفرین،  بهجت  که  چیزی  هر  یعنی   حُسن»کند:  را چنین معنا می  حَسَن  و  حُسن  راغب

  عامه   زبان در حُسن که است این  در حَسَن  و حُسن بین  فرق (245. )بقره/«حَسنَاً قَرضاً الله  یقرضُِ الَّذِی  ذَا است به معنای زیبا و نیکو. »منَ

شود، به کار رفته است، ولی  درک می  بصیرت  طریق  از  که  معنوی  هایزیبایی  به  بیشتر  قرآن  در  رود ومی  کار  به  بصری  هایزیبایی  درباره

 ( 118  ، ص1362)راغب اصفهانی،   رود.بیشتر در مورد اعیان و حوادث به کار می«  حَسَن»

کرده:  آیه نقل  این تفسیر در باقر امام از جابر. بگویید سخن مردم با خوش زبان با یعنی حُسناً لِلنَّاسِ در تبیین اللغات آمده است: »قُولُوا  

  امام  ( از10 ، ح165 ، ص2 تا جبی  اصول کافی،) «.بگویید بگویند، شما به دارید که دوست را چیزی بهترین  مردم به که است  این منظور»

  بعدازآنکه صلاح و فساد آن را تشخیص داده باشید و آنچه چه صلاح است بگوئید و در اما    با مردم سخن بگوئید: »است  شده  نقل  صادق

 ( 327  ص  ،1366و قریب،  9  ، ح164، ص  2  تا جبی  نکنید.« )اصول کافی،  خودداری   نصیحت کردن  از  حال  هیچ

  معنای   به  حُسن  آنکه  اول:  دارد   حالت  است، سه  خوانده  حاء   ضم  به  را  آن  که  کسی»گوید:  آیه چنین می   این  قرائت  دو  حجت  درباره  طبرسی

  مضافش   باشد و  بوده  مصدر  کفر  و  شکُر  مانند  حسََن  اینکه  دوم ...است    جایز  اسم  در  که  گونههمان  است  جایز  صفت  در  این،  ... است  حَسَن

: یعنی  کند؛می   دلالت   آن  بر  کلامکه    باشد  فعلی  مصدر  بنابراینکه  باشد  منصوب  اینکه  سوم   .حُسنٍ  ذا   قولاً  قولوا:  یعنی  باشد؛  شده  حذف

 فأَُمتَِّعُهُ»حُسناً. همانند آیه:    قولاً  للنِاسِ  قُولُوا  تقدیرش چنین است: وَ  و  داده  قرار  صفت  را  آن  خوانده  حَسنَاً  که  اما کسی.  حسُناً  قولُکم  لیحسن

 (296  ، ص 1  تا، جطبرسی، بی )  است.  قلیلاً  متاعاً   معنای  به  ( که126بقره/« )قَلیِلاً

  ، ص 2 ، ج1408ابوالفتوح رازی، ) حَسنَاً یعنی سخن نیکو و حرف خوب، یعنی بگویید مردم را سخن نیکویی.»گوید: ابوالفتوح رازی نیز می 

34) 

از  معروف و نهی  این جمله حکایت دارد که در برخورد با مردم لازم است نیک را گفت؛ خواه امربه »قرشی هم در تفسیر این آیه آورده است:  

 ( 180، ص  1  ، ج1377قرشی،  )منکر باشد و یا غیر آن. گفتن خوب، رفتار خوب را لازم دارد.«  

آن، یعنی سخن خوب    و راست و درست بگوئید و مقصود از  عباس و مقاتل نقل است که: این جمله یعنی حقعاملی هم در تفسیر خود از ابن 

 ( 116  ، ص1  ، ج1360عاملی،  )و خوی خوش است.  

نایی در قرائت این آیه با توجه به آنچه در تفاسیر و کتب لغت بیان شده، این است که حَسنَاً یعنی سخن نیکو و زبان خوش و  اختلاف مع

اند که معنای هر دو قرائت از  ای مبهم معنا و تفسیر را ارائه داده گونهنرم. البته این نکته در تفاسیر غالباً در تفاسیر رعایت نشده است زیرا به 

 شود. رداشت می آن ب

 عبِادِهِ«  مِنْ  یشاءُ  مَنْ  عَلی  فَضلِْهِ  مِنْ  اللَّهُ  ینَزِّلَ أَنْ»:  90  ( بقره آیه  7

 (57  ص  ،1406« )الدانی،.ینَُزِل  انَ»  کثیر  ابن  و  ابوعمرو  و  ینَزِّل«  انَ»  کسائی  و  حمزه  عامر،  ابن  نافع،  عاصم،:  قرائت
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  نزول تدریجی  به   تَنزیل  که  است  این  در  فرشتگان  و  قرآن  وصف  در   تنَزیل  و  اِنزال  واژه  دو  تفاوت»کند:  دو را چنین بیان می  آن  تفاوت  راغب

 ( 489  ، ص1362)راغب اصفهانی،    «است. آن  از  اعم  اِنزال  و  شودمی  گفته  بخش  بخش  و

  عین   تشدید  با  ،(افعال   )باب  همزه  با:  شودمی  متعدی  گونه  سه  به  که  است  متعدی  غیر  فعل  نَزَلَ»نویسد:  قرائت می   حجت  درباره  طبرسی

 کلمه.  بردبالا می  را  روح  که  کسی  درباره  (193)شعرا/«الامین  الروح  به  نزل»مانند آیه    جرّ  حرف  با  و  -  هستند  لغت  دو  که-(تفعیل  باب)الفعل  

 (312  ، ص1  تا، جکند.« )طبرسی، بیمی  تقویت(  آیه  این  در)  را  نزلّ  امر،  این  و  است  آمده  بسیار  قرآن  در  تنزیل

»أَنْ ینَزِّلَ اللَّهُ« فی موضع نصب، »أَنْ ینَزِّلَ اللَّهُ« بدل من انزل. لأنه یعنی به ان یکفروا بما انزل الله من اجلان  »گوید:  شیخ طوسی هم می

 ( 346  ص  ،1تا، ج  بی  طوسی،)ینزل اللّه من فضله علی من یشاء من عباده.  

خواستند وحی و فضیلت  کافر شدند تنها به این سبب که می یعنی آنان به محمد»گوید: لله محمدجواد مغنیه نیز در تفسیر خود می اآیت

های نفسانی و منافعشان سازگار باشد.  را تنها به خود منحصر کنند و نه خداوند و نه از هیچ کس، چیزی را نپذیرند، مگر آنچه را با خواسته 

 ( 152  ، ص1  ، ج1424مغنیه،)

فرستد خداوند از فضل خود؛ که آن کتابی آنکه فرو می شدند به آن به جهت حسد بر کافر»گوید الله کاشانی در تفسیر این آیه میملا فتح

،  1362کاشانی،  ).(  این باشد که او را برای رسالت برگزیند یعنی محمد  کس که خواهد از بندگان خود که سزاواراست و مطلق وحی به آن 

 ( 234  ، ص1  ج

  بودن   تدریجیبه   زیرا  اند؛نداده   ارائه  دقیقی  تفسیر«  ینزِل»  با  آن  تفاوت  و«  ینَزِّل»  معنای  به  توجه  با  مفسران،  از  یکلازم به ذکر است که هیچ

 تدریج به   را  فضلش  خدا:  دقیق آیه باید چنین باشد  تفسیر مطابق و  فعل،  دو  لغوی  معنای  به  با توجه.  اندنکرده   اشاره  بندگان  بر  خدا  فضل  نزول

 . فرستدمی  فرو   بخواهد  که  بندگانش  از  کسآن   بر

 « ننُْسِها  أَوْ آیۀٍ  مِنْ  ننَْسخَْ  ما»:  106( بقره آیه    8

 ( 67ص    ،1406)الدانی،  «ننَسأها.»  کثیر  ابن  و  و ابوعمرو«  ننُسِها»  کســائی  و  حمزه  ابن عامر،  نافع،  عاصم،:  قرائت

 ذهن در را که چیزی انسان بردن یاد از و کردن فراموش قصد روی از یا غفلت حافظه، ضعف جهت  به یعنی نسیان از نَسی»نویسد:  می  راغب

است:   است، اعتناییبی و  کردن رها ترک، معنای به داده شود، نسبت خدا به نسیان هرگاه .است داشته نَسیِنَاکمْ«   إِنَّا»چنانچه فرموده 

 (491  ، ص1362)راغب اصفهانی،    «(14)سجده/

  معنای تأخیر،   به  نسأ  از  یا.  کنیممی   ترک  را  آن  یعنی  باشد؛  سهو  و  ترک   معنای  به  نسیان  و  نسی  از  آن  معنای  است  ممکن: »گویدمی   طبرسی

  ترک  را   آن:  شودمی  چنین  مشهور   قرائت  به .  کنیممی  رَدّ   و  برکنار  را  آن:  شودمی  معنا چنین  صورت،  این  در.  باشد  کردن  برکنار  و  راندن

  معنای   کرده،  قرائت  را«  ننسها  اَو»نویسد: کسی که جمله می  دیگر  جای  در  و  (345  ، ص1  طبرسی، ج) بریم.«  یاد می از  تدریجبه  و  کنیممی

(  24)کهف /« نَسِیتَ إِذَا رَبَّک وَاذکْرْ» بودن است مانند آیه: یاد آن، مقابل در که کردن فراموش و نسیان معنای به: است ممکن گونه دو آن
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  از   رحمتش را  هم  خدا  و  کردند  ترک  را  خدا  برداری  فرمان  یعنی  (67)توبه /«فنََسیِهمُْ  الله  نَسُوا»  مانند آیه:  به معنای ترک و واگذاشتن است؛

 (347  ، ص1  تا، جطبرسی، بی)کرد.«    ترک  آنان

  هادل   از  چیزی  بردن  یاد  از  معنای   به  اِنساء   و  جایگزین است  بدون  حذف  و  انداختن  تأخیر  معنای  به  نسیء »است:    آورده  الجامع  جوامع  در  او

  طبرسی، )حذف کنیم.« یا اندازیم تأخیر به مصلحتی بر بنا را آن نسخ یا نسخ کنیم را ایآیه  ما اگر که  است اینآیه  از منظور بنابراین .است

 ( 70  ، ص1  ج  تا،بی

  آن   معنای  به  کنیم ننَساهاننُسِها به معنای آن است که فراموش  »کند:  می   این کلمه را فراموش کردن معنا و تفسیر کرده و ذکر  میبدی  

( البته هرگاه نسیان به خدا نسبت داده شود،  311-310، ص  1  ، ج1371پس در حقیقت هر دو یکی است.« )میبدی،  بریم..  پس  باز  که  است

 اعتنایی است.منظور فراموشی نیست، بلکه منظور ترک کردن، رهاکردن و بی 

عبدالله بن عباس را یک قول در  »گوید:  تفسیر کرده یعنی هرگاه آن را ترک کنیم. او می   ابوالفتوح رازی این کلمه را باز پس داریم معنا و

داریم )یعنی هرگاه آن را ترک کنیم(،  کنیم از لوح محفوظ یا باز پس می که هرچه ما نسخ آن می نسخ آیت این است که گفت: معنی آن

ابوالفتوح  )   آوریم به از آن یا مانند آن.حکمی می   آیتی یا  کنیم،و انزال نمی آوریم  کنیم و نمیمی  کنیم بدل آنچه انساء و تأخیرنسخ نمی

 ( 99ص    ،2  ، ج1408رازی،

که نسخ به معنای از بین  از مصدر انساء است که به معنای از یاد دیگران بردن است. همچنان  "ننسها  "کلمه  »علامه طباطبایی هم آورده:  

بریم  های شما نمیبریم و یا آنکه یادش را از دلکلی از بین نمیشود که ما عین یک آیت را بهبردن عین چیزی است. معنای آیه چنین می

 (249  ، ص1  ، ج1417طباطبایی،)  آوریم.آنکه آیتی از آن و یا مثل آن می  مگر

ی تأخیر انداختن بیان و تفسیر الله مکارم شیرازی این کلمه برخلاف روایت حفص از قرائت عاصم و مطابق قرائت ابو عمرو و به معنااما آیت 

اندازیم مگر بهتر از آن یا همانندش را جانشین آن  کنیم، و یا نسخ آن را به تأخیر نمیهیچ حکمی را نسخ نمی  "»فرماید:  کرده و می

 (389  ، ص1  ، ج 1374مکارم شیرازی،)سازیم«  می

 «الجَْحیمِ  أَصْحابِ  عَنْ  تُسئَْلُ لا  وَ»:  119( بقره آیه    9

 ( 67ص    ،1406لاتَسَاَلْ.«)الدانی،  »  نافع  و  «لاتُسئَلُ»  کسائی  و  حمزه  ابن عامر،  ابن کثیر،  ابوعمرو،  عاصم،:  قرائت

 حال   اینکه  اول:  شودمی   حمل  وجه  دو  بر  لاتُسئَلُ   در  رفع»  :گویدمی   آیه  این  مورد  در  طبرسی

  گفته  اینکه  مانند  استینافیه باشد،  و  بوده  منقطع  آیه  اول  قسمت  از  اینکه  دوم  نذیراً؛و    بشیراً  یعنی  است؛  شده  عطف  آن  بر  آنچه  مانند  و  باشد

  لفظ  در  اینکه  دوم  باشد؛  کردن  سؤال  از  نهی  اول اینکه:  است  گفتار  دو  جزم  به  نافع  قرائت  در  امّا.  اصحاب الجحیم  عن  تُسئَلُ  لسَتَ  و:  شود

  حال   زیرا  فلان؛  عن حال  لاتَسئل:  بگوید  کسی  اینکه  مانند  است،  شده   آنان آماده  برای  که  باشد  عذابی  دادن   نشان  بزرگ  برای  معنا  و در  نهی
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  اند. را بزرگداشتشان ومقام دانسته«  لاتَسئَل»  ( بعضی معنای371  ، ص 1تا، ج  بی  طبرسی،)بدتر شده است. «    کنیمی  فکر  تو  که   آنچه  از  فلانی

 (75  ص  ،1  تا، جطبرسی، بی )

از انجام این رسالت ایمان  اما گروهی از آن »دارد:  ی هم تو مسئول نیستی معنا و تفسیر کرده وبیان میالله مکارم شیراز آیت ها که بعد 

 ( 424  ، ص1  ، ج1374مکارم شیرازی،)نیاوردند، تو مسئول گمراهی دوزخیان نیستی.«  

  فع و یعقوب و شیبه و اعرج، به جزم خواندند یعنی مپرس نا»گوید:  ابوالفتوح رازی از تو نپرسند و از تو پرسشی نخواهد شد تفسیر کرده و می

  خواند یعنی نخواهند پرسیدن تو را.  "لن تسئل  "و عبدالله مسعود،    (بر نفی  برنهی(. باقی قراء به رفع خواندند یعنی تو را نپرسند )بنا  بنا)

 (132، ص  2  ، ج1408ابوالفتوح رازی،)

قرائت نافع  »گوید:  غیر مطابق با حفص است. او می   ترجمه و تفسیر کرده است که مطابق قرائت نافع واین آیه را به معنای نپرس    اما میبدی

 ( 337  ص  ،1  ، ج1371مپرس.« )میبدی،  دوزخیان  حال  زاری  و  سختی  از  اینکه  یعنی  « لاتَسئَل»و یعقوب  

 «مُصَلًّی  إِبْراهیمَ  مَقامِ  مِنْ  اتَّخِذُوا  وَ»:  125( بقره آیه    10

 ( 67ص    ،1406الدانی،  .«)اتَّخَذوا»  ابن عامر  و  نافع  و«  اتَّخِذوا»  کسائی  و  حمزه  کثیر،  ابن  ابوعمرو،  صم،عا:  قرائت

اذکْروا«    اسرائیلبنی  یا»آیه    بر   عطف  و  است  آن  بودن  الزام  قرائت کرده است به خاطر امر به  «اتَّخِذوا»صورت  هرکس که به»گوید:  طبرسی می

  اتخذوا   و  ثوبوا  معنای  به  زیرا  باشد؛   معنا  طریق  از  (125لِلنَّاس« )بقره /  مثََابَۀً  البَْیتَ  جعََلنَْا  عبارت واذْ  بر  عطف  است  جایز  و  است(  122)بقره /

 ( 381  ، ص1  تا، جبی   طبرسی،)شده است.    اضافه  آن  بر  که  است  فعلی  بر  آن  عطف  کرده  قرائت«  اتَّخَذوا»صورت  به  که  هرکس.  است

چون هرچند جمله اول خبر است و جمله دوم امر و    "جعلنا البیت مثابۀً    "این جمله عطف باشد بر جمله  »فرماید:  علامه طباطبایی نیز می

برای خدا حج    و  سوی خانه خدا برگردید،شود: بهحسب معنا آن جمله نیز معنای امر را دارد. و معنای آن چنین میانشاء است، ولیکن به 

 (280  ، ص1  ، ج1417طباطبایی،  )  مقام ابراهیم محل دعائی بگیرید.  از  کنید و

اشاره به همان مقام معروف ابراهیم است که  )  گاهی برای خود انتخاب کنید  از مقام ابراهیم نماز»فرماید:  الله مکارم شیرازی هم میآیت

  ج   ،1374آورند.« مکارم شیرازی،  وند و نماز طواف بجا میرمحلی است در نزدیکی خانه کعبه و حجاج بعد از انجام طواف به نزدیک آن می

 ( 447  ، ص1

اند و باقی قراء به لفظ امر یعنی بگیری از مقام ابراهیم نماز  نافع و ابن عامر بنا بر لفظ خبر قرائت کرده »شیخ طوسی در تفسیر خود آورده: 

 (450  ، ص1  تا، جطوسی، بی)گاهی.«  

و  »دارد:  افع و ابن عامر معنا و تفسیر کرده که غیر مطابق با روایت حفص از قرائت عاصم است. او بیان میاما ابوالفتوح رازی به قرائت ن

 ( 145  ، ص2  ، ج1408رازی،  «)گرفتند از جای ابراهیم نماز گاهی.

 «تَقُولُونَ  أَمْ»:  140( بقره آیه    11
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 ( 77، ص  1406الدانی،  )  «یقولونَ.»  کثیر  ابن  و  ابوعمرو  نافع،  شعبه،  و  «تَقُولونَ»  کسائی  و  حمزه  عامر،  ابن  حفص،:  قرائت

  « اتحاجّوننا»جمله، عطف بر جمله    این  و   بوده  متصله«  ام»اگر آیه را مخاطب بخوانیم در این صورت  »نویسد:  در تفسیر این آیه می  طبرسی  

  دیگر فرزندانش   و  یعقوب  اسحاق،  اسماعیل،  ابراهیم،:  دگویینصاری می  و  یهود  شما  آیا:  شودمی  چنین  آیه  معنای  و  در آیه قبل خواهد بود

گردد و »ام« منقطعه به معنای  نصاری برمی   و  یهود به  آن  ضمیر  صورت  این  در  بخوانیم،  صورت غایببه  را  جمله  اگر  اند؟بوده   نصاری  و  یهود

هستند.«)طبرسی،    نصاری  و   یهود  فرزندانش  و  یعقوب  اسحاق، اسماعیل،  ابراهیم،:  گویندمی   نصاری  و  یهود  بلکه:  »بل« و معنا چنین است

 . است  جهودان  از  حکایت  قرائت،  دو   با  آیه  خطاب  (409  ، ص1  تا، جبی

و یعقوب و همه   گفتند پیامبران گذشته ابراهیم، اسماعیل، اسحاقبه هر دو قرائت، حکایت از جهودان است. می»میبدی هم آورده است:  

 ( 383  ، ص1  ، ج1371میبدی،)  جهودی بودند.فرزندان، همه بر دین  

را به صیغه مفرد بیان و تفسیر کرده که نه با قرائت حفص مطابق است و نه با سایر قرائات مشهور به همین    "ام تقولون  "البته ابوالفتوح رازی  

یعنی جهودان    خوانند"یاء "کسانی که با قرائت  "گوییمی  یا"ام تقولون یعنی  »گوید:  و تفسیر او از این کلمه نادرست است. او می  دلیل معنا

فرزندان یعقوب جهودند یا    یعقوب و   اسماعیل و  خواند، خطاب هم به ایشان است یا میگویی که ابراهیم و"تاء "کس که بهآن   ترسایان و  و

 ( 192  ، ص2  ج  ،1408رازی،  ترسا.« )ابوالفتوح  

 «یرَوْنَ  إِذْ  ظلََمُوا  الَّذینَ   یرَی  لَوْ  وَ»:  165( بقره آیه    12

 ( 87، ص  1406الدانی،  )«.تَرَی»  عامر  ابن  و  نافع  و  «یرَی»  کســائی  و  حمزه  کثیر،  ابن  ابوعمرو،  عاصم،:  قرائت

 اند. از آن جمله: تفسیر کردهاکثر تفاسیر این آیه را به روایت حفص از قرائت عاصم معنا و  

  از   بهتر  غیبت  لفظ  که  است  این  خواندرا به یاء می«  ظلََمُوا  الَّذیِنَ  یریَ  وَلَوْ»دلیل کسی که عبارت    :گویدمی  البیانشیخ طبرسی در مجمع 

ترین شبیه  همچنین   و  است  ترشبیه«  أَنْدَادًا  الله  دُونِ  مِنْ   یتَّخِذُ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ»عبارت    در  خودش  قبل  به   که  حیث  این  است از  خطاب  لفظ

داده به   قرار خواند این است که خطاب را نسبت به پیامبرمی  «ولو تری» که کسی دلیل« أَعْمَالَهمُْ الله یریِهمُِ کذَلِک»به بعدش در عبارت 

 (452ص    ،1  تا، جبی  همه مردم است )طبرسی،  بوده و مراد از آن،  ولوتری« تکرار شده که خطاب به پیامبر»نزول قرآن    دلیل اینکه در

در    «لو» یعنی به فتح یاء. و در این قرائت  «  ظلََمُوا  الَّذیِنَ  یریَ  وَلَوْ»  قرائت بیشتر قراء چنین است:»هم در تفسیر این آیه آورده است:    میبدی

  پرستش  با جهان  این در کردند ستم بر خود ایشان که ببینند که گه گوید: آنکه، نه در معنی شرط. می است در معنی هنگامی  «اذا»جای 

  گه   آن  ظالمان را  بینی  تو  که  است  آن  معنی  تاء   به  قرائت  در  و.  خداوند است  آن  از  همه  توانایی  و  قوت  که  بینند  دوزخ  که عذابآنگاه   بتان،

 ( 222  ، ص1  ، ج1371میبدی،  )فرمود.«   تعجب  ترقیق و  و  تعظیم  سبیل  بر  را  این  و  بینند  عذاب  که
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دیدند که اگر چنین چیزی  بینند را میکاش این مشرکین در همین دنیا روزی را که در آن عذاب میای »فرماید:  علامه طباطبایی نیز می

یدند  داند و نیز میاند، اشتباه کرده ها و الهه خود معتقد به نیرو شده دیدند که نیرو همه و همه برای خداست، و اینکه برای بت ممکن بود، می

 ( 405، ص  1  ، ج1417طباطبایی،)  «چشیدند.که خدا چقدر شدیدالعقاب است و عاقبت این خطای خود را می 

خواند فعل مسند با ظالمان بود. و هر دو قرائت تاء و   "یاء   "خواند خطاب رسول را بود. و آنکه به  "تاء  "آنکه به »ابوالفتوح رازی نیز آورده: 

شود: واگردانندی ظالمان چون ببینند  معنا می آن است و واب لو بسیار حذف کنند. چون در کلام دلیل بریاء جواب »لو« محذوف بود و ج

 ( 278، ص  2  ، ج1408عذاب.«)ابوالفتوح رازی،

 نیز شبیه این آیه است.(  189آیه  « )البِْرَّ  لَیسَ»:  177( بقره آیه    13

 ( 97، ص  1406الدانی،  )رُ.«  البِّ »  کسائی  و  عامر  ابن  کثیر،  ابن  و،ابوعمر   نافــع،  شــعبه،  و  «رَالبِّ»  حمزه  و  حفص:  قرائــت

 مثلاً:   باشد.برخی از تفاسیر این آیه را با تأکید معنا و تفسیر کرده که مطابق روایت حفص از قرائت عاصم می

خواند این است که »لیس« شبیه فعل است و فاعل بعد از فعل بودن بهتر از مفعول  را به رفع می  «دلیل کسی که »بر»  گوید:می  طبرسی

  اند و گونه خوانده خواند این است که از بعضی از شیوخ ما حکایت شده است که ایندلیل کسی که »بر« را با نصب می بعدازآن بودن است.

  گونه همان  و  شودنمی  وصف  تقدیر هم   که  گونههمان   است؛  نشده  وصف  که  باشدمی  یریدر تقد  هاآن  شبه  از  بهتر  آن   صله  و  آن  اسم  اینکه

 ( 473  ، ص1  ج  تا،)طبرسی، بی«اسم در تقدیر باشد.  جمع شوند،  باهم  دو  این  کههنگامی  اینکه  بهتر.  شوندنمی   باهم جمع  ظاهر  و  تقدیر  که

اند.«  لیس« گرفته»خبر    را  آن  اندخوانده   نصب  به  هایی که اند، آن را اسم لیس گرفته و آنخوانده آلبر« را به رفع  »ها که  گوید: آنمی   میبدی

  لیس »و اگر آیه را  ...    که   نیست  تنها آن   نیکی:  شودمی  چنین   آن  بخوانیم، معنای «  البرَّ  لیس»پس اگر آیه را    (462  ، ص1، ج  1371میبدی،)

  تأکید  و بدون  یکی  بودن  تأکیدی  در  قرائت،  دو  این  معنایی  نیکی آن نیست که ...بنابراین اختلافشود:  بخوانیم، معنای آن چنین می «  البرُّ

 . است  دیگری  بودن

کاررفته است،  ها و احسان، به ها و خوبی در اصل به معنی توسعه است، سپس در نیکی   (وزن ضد  بر)بر  »فرماید:  الله مکارم شیرازی نیز می آیت

وزن نر( جنبه    بر)  شوند. و برمند می ها نیز بهره رسد و آن یابد و به دیگران می شود و گسترش می زیرا این کارها در وجود انسان محدود نمی

باشد و ازآنجاکه نیکوکاران روح وسیع و گسترده دارند،  ی بیابان و مکان وسیع می وصفی دارد و به معنی شخص نیکوکار است در اصل به معن

 ( 597  ، ص1  ، ج1374مکارم شیرازی،  )  شود.ها اطلاق می آن   این واژه بر

آن است  کسر باء، مجازی است از خیر و احسان و همین کلمه به فتحه باء، صفت مشبهه از    به   "بر"کلمه  »علامه طباطبایی نیز آورده است:  

 (428، ص  1  ، ج1417طباطبایی،  )  و معنایش شخص خیر و نیکوکار است.

 « فَاقتُْلُوهمُْ  قاتَلُوکمُْ   فَإِنْ  فیهِ   یقاتِلُوکمُْ  حتََّی  الْحَرامِ  المَْسْجِدِ  عنِْدَ  تُقاتِلُوهمُْ لا  وَ»:  191( بقره آیه    14
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 ـ  یقتُلُوکم   ـ  »تَقتُلُوهمُ   کســائی  و  حمــزه  و  قاتَلُوکــم«  ـ  یقُاتِلُوکــم   ـ  م»تقُاتِلُوهُ  عامر  ابن  و  کثیر  ابن  ابوعمرو،  نافع،  عاصم،:  قرائت

 ( 80، ص  1406الدانی،  )«.قتََلُوکم

،  1362)راغب اصفهانی،  «کشتن.  را  همدیگر  و  یکدیگر جنگیدن  با  یعنی   مقاتله؛.  است  بدن  از  روح  ازاله  آن  قتل و کشتن و اصل »گوید:    راغب

 ( 393  ص

  و  شده  نوشته  الف  بدون  مصحف  در   زیرا  است؛  تبعیت کرده  مصحف  الخطرسم  از  خوانده،  الف  غیر  به  را  کسی که آیه »نویسد:  می  طبرسی

 حذف   خط  در  الرحمن  مانند  را  الف  خوانده،  الف  با  کسی که

 ( 511، ص  1تا، ج  بی  است. « )طبرسی،  کرده

  از روایت حفص از قرائت عاصم معنا  صورت نادرست و به صیغه مفرد یعنی قرائتی غیرابوالفتوح رازی قسمت اول آیه را »ولاتقاتلوهم«، بهاما  

کارزار مکنی با ایشان به نزدیک مسجد مکه تا کارزار کنند شما را در آنجا، اگر کارزار کنند شما را، بکشید    و»گوید:  می  و تفسیر کرده است و

 (71  ص  ،3  ، ج 1408ابوالفتوح رازی،  )یشان را.«  ا

 نیزشبیه این آیه است.(   254آیه  )  «الْحجَِّ  فیِ  جِدالَ  لا  وَ  فُسُوقَ  لا   وَ  رَفَثَ  فَلا»:  197( بقره آیه    15

 ( 80، ص  1406الدانی،  )  «فُسوقٌ  رَفَثٌ»  ابن کثیر  و  ابوعمرو  و  «فُسوقَ  ـ  رَفَثَ»  کســائی  و  حمزه   عامر،  ابن  نافع،  عاصــم،:  قرائت

 شود: تفسیر در مورد این آیه اشاره می   طور اجمال به دوبه

 فتح  هرگاه  که  بینیدنمی  آیا. دارد  مقصود  معنای  با  زیادی«  مطابقت  که  است  این  خوانده  فتح  به  را  همه  که  کسی  دلیل: »گویدمی   طبرسی

  و   شود  مرفوع  که هنگامی  و  کند می  نفی   را  جنس  این  همه «  لاریب»  است  گفته   که   گونههمان  کند،می  نفی   را  فسوق  و  رفث  جمیع  بگیرد،

 رفع   به  که  کسی  دلیل  و  دارد  عمومیت  نفی  زیرا  است؛  بهتر  فتح  بنابراین.  است  هاآن   از  یکی  برای  رفع  که  است  این  مانند  بگیرد،  تنوین

  همه   برای  درواقع  و  شودمی شامل  را  آن  همه  بلکه  نیست،  جدال  و  فسوق  و  رفث  نوع  یک  نفی  که  شودمی   دانسته  کلام  فحوای  از  خواندمی

:  افزایدمی   وی(  522  ص  ،1  ج  تا،طبرسی، بی «. )الدار  فی  رجل  ما: » مانند  نباشد؛  مبنی  «لا»  اسم  آن  در  هرچند  است،  شده  واقع  نفی  آن  انواع

  کارها این از یکهیچ: شودمی معنا چنین قرائت این با زیرا بهتر؛  مقصود رساندن و  بلاغت جهت به است کلمه هردو فتح به مشهور قرائت»

 )همان( نیست.«  جایز  حج  در  وجههیچبه

  نفی  معنی  خوانند،  تنوین  و  رفع  به  و چون.  الدار  فی  لارجل:  مانند  بود؛  جنس  نفی  معنا  چون به فتح خوانند»گوید:  رازی هم می  ابوالفتوح

 ( 34  ، ص2  ج  ،1408باشند.« )ابوالفتوح رازی،  سرای  مرد در  دو  که  شاید  وجه  این  در.  امرأۀ  لا  و  الدار  فی  رجل  لا  :مانند   باشد  یکی

  شود؛ نمی  هاآن   همه  شامل  و  کندنمی   پیدا  آیه عمومیت  در  نفی  شود،  خوانده  رفع  به  آیه  اگر  عربی  ازنظر قواعد  شود،می   ملاحظه  که  گونههمان

  تفسیر و   تأکید  حالی است که در تفاسیر این آیه بدون  این در.  شود می   ظاهر  آن  در  عمومیت  تأکید و  آنگاه  شود،   خوانده  نصب  اگر به  ولی

برخلاف روایت    و)  ابوعمرو  و  کثیر  ابن  قرائت  به  گفت این تفاسیر  توانمی  روازاین .  است  نشده  اشاره  آیه،  مقصود  و به تأکید  شده است  معنا
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در حج هیچ  »که باید به این صورت تفسیرو معنا شود:  درحالی  .هستند  ناقص  هامعانی آن و   تفاسیر  بنابراین  حفص از قرائت عاصم است( و

 آمیزش جنسی با زنان، هیچ گناه و هیچ جدالی وجود ندارد.« 

 « الأُْمُورُ  تُرْجَعُ   اللَّهِ  إِلیَ  وَ»:  210( بقره آیه    16

 ( 80  ، ص1406الدانی،  )تَرجِعُ«  »  کسائی  و  حمزه  عامر،  ابن  و  تُرجَعُ«»  ابن کثیر  و  ابوعمرو  نافع،  عاصم،:  قرائت

  های صورت  به  آن  فعل (188  ، ص1362است.«)راغب اصفهانی،    مبدأ  سویبه   بازگرداندن  یا  بازگشتن  رجوع، »راغب در مفردات آورده است:  

 (40)طه/«  أُمِّک  إِلیَ  فَرَجعَنَْاک.»و  (86)طه/«أَسِفاً   غَضْبَانَ  قَوْمِهِ  إِلیَ  مُوسیَ  فَرَجَعَ»است؛ مانند:    کاررفتهبه   متعدی  و  لازم

  کارها  و:  شودمی  چنین  معنا بخوانیم،  معلوم  فعل   با   را  آیه  اگر  است؛  فعل   بودن  و مجهول  معلوم  در  قرائت دو  این   در تفاسیر و معانی  اختلاف

 . شودمی   بازگردانده  خدا  سویبه  کارهاو  :  شودمی  چنین  معنا  بخوانیم،  مجهول  فعل  با  را   آیه  اما اگر.  گرددبازمی  خدا  سویبه

 إِلیَ  رُدُّوا  ثمَُّ »را بنا بر مفعول بودن برای فعل قرار داده، آیات  «  الأُْموُرُ  تُرْجَعُ» دلیل کسی که  »نویسد:  می  البیانمجمع  در  شیخ طبرسی

( است. دلیل کسی که آن را بنا بر فاعل بودن برای  50)فصلت /  « رَبِّی  إِلیَ  رُجِعْتُ  وَلَئِنْ»،  (36کهف/«)رَبِّی   إِلیَ   ردُِدتُْ  وَلَئِنْ»(،  99)انعام/«الله

 است. (  60انعام/« )مَرْجعُِکمْ  إِلیَهِ« »( و53)شوری/«  الأُْمُورُ  تَصیِرُ  اللهِ  إِلیَ  أَلَا»فعل خوانده است؛ مانند آیات:  

  ، 1417طباطبایی،)خداست، دیگر از حکم و قضای خدا هیچ مفری نیست.«  با اینکه بازگشت همه امور به  »آورده است:    علامه طباطبایی نیز

 ( 103  ص  ،2  ج

معنا  "با خدای بود بازگشت کارها  و"تفسیر ابوالفتوح رازی همچون تفسیر علامه طباطبایی مطابق روایت حفص از قرائت عاصم است ولی چون

این هم کنایه از روز    خداست و مورد اتفاق است که این کلمه وعید است وبا  بازگشت کارها  گوید: »مرجع وکرده غیر روان و نارساست. او می

 ( 169ص    ،2  ، ج1408قیامت است.«)ابوالفتوح رازی،

و بازگشت هر کار به خواست خداست، و بازگشت هر چیز  »اش، غیر مطابق با روایت حفص از عاصم است و آورده:  اما میبدی قرائت برگزیده 

 ( 558  ، ص1  ج  ،1371میبدی،  )  «حکم او است. با علم او و هر بودنی با  

 « اللَّهِ  حُدوُدَ  یقیما ألَاَّ  یخَافَا أَنْ»:  229( بقره آیه    17

 ( 80  ص  ،1406«)الدانی،.یخافا  »انَ  حمزه  و  یخافا«  »انَ  کسائی  و  عامر  ابن  کثیر،  ابن  ابوعمرو،  نافع،  عاصم،:  قرائت

  اخروی   و  دنیوی  امور  در  که  است  امن آن  ضد  و  بوده  معلوم  یا  مظنون  علایم  برحسب  ناخوشایندخوف و توقع امر مکروه و  . » نویسدمی  راغب

 ( 161  ص  ،1362راغب اصفهانی،)رود.«  می  کار  به

 اند. مانند: بسیاری از تفاسیر این آیه را مطابق روایت حفص از قرائت عاصم تفسیر و معنا کرده 
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  پای صحبت به  و  معاملات  در  خدا  هایاندازه   که  بدانند  گوید: مگر کهاین خوف به معنای علم است، می »گوید:  در تفسیر این آیه می  میبدی

.  اندخوانده   یاء   ضم  به«  یخافا» یعقوب و حمزه  .  جوید  جدایی  و  خرد  باز  شوی  از  خویش  به کابین  را  خویش  زن  که  باشد  روا  گه  آن.  داشت  نتواند

  که   شوهر بترسند و  زن  اینکه  مگر   یعنی  را؛  شوی  زن  و بترساند  زن را   شوهر مگر:  گویدمی   لابد.  باشد  ترس   معنای  به  خوف قرائت  این  در  و

 زن   از  هریک  او  بدخویی  و  زن  سرپیچی  نشوز و  خاطر  به   و  نشود  عمل  الهی  احکام  و  حدود  به  موارد لزوم  در  نافرمانی،  و  عداوت  و  بغض   اثر  در

 (618  ، ص1  ، ج1371میبدی،)نکنند.«    عمل   خود  زناشویی  وظایف به  شوهر  و

اگریخافا به ضم یاء مجهول باشد یعنی مگر اینکه بدانند یا بترسند که فرمانهای خدای را بجای  »محمدامین سورآبادی نیز آورده است:  

 (196  ، ص 1  ، ج1380سورآبادی،)  «نیاورند.

که فرمود: مگر اینکه بترسند که حدود خدای را بپاندارند، این است که چنین گمانی در دلشان  منظور از این»فرماید:  علامه طباطبایی هم می

 (233  ، ص2  ج  ،1417طباطبایی،  )قوی باشد.«  

ابوعبیده گفت: خوف اینجا به معنی علم است و این حکم با هر دو روان است، اگر علم حاصل بود و الا ظن در »گوید:  ابوالفتوح رازی می

 ( 274، ص  3  ، ج1408ابوالفتوح رازی،  )مقام علم بود.«  امثال این، قائم 

 «تَمَسُّوهُنَّ  لمَْ  ما»:  236( بقره آیه    18

 (81، ص  1406الدانی،  )   «تمُاسّوهُنَّ  لمَ»  کسائی  و  حمزه  و  «تَمَسّوهُنَّ  لمَ»  عامر  ابن  و  کثیــر  ابن  ابوعمــرو،  نافع،  عاصم،:  قرائــت

 اما نشود،  یافت که هرچند است  چیزی طلب برای لمس که تفاوت این با است لمس  معنای به مَسّ»راغب در معنای آن چنین آورده است:  

(  236تَمَسُّوهُنَّ.«)بقره/ لمَْ مَا النِّساَءَ طلََّقتْمُُ إِنْ»مانند:   است؛  جماع از  کنایه مسگاهی   .شود درک حواس با که شود می  گفته موردی  مسّ در 

 ( 467  ، ص1362(« )راغب اصفهانی،  83الضُّرّ« )انبیاء/ مَسَّنیِاست که به انسان برسد؛ مانند: » آزاری  و اذیت هر معنای  به همچنین

 ما آیه را « اگر.نشوند بسترهم  همسرانشان با آنان» :شود می آن چنین معنای بخوانیم تمسوّهن لم ما را آیه با توجه به آنچه گفته شد، اگر

 باشند.«  نداشته بستریهم به رغبتی همدیگر با و مرد زن»  :شودمی  چنین آن معنای  بخوانیم تماسوّهن لم

 اند از: اند که ازجمله آنان عبارتروی کرده تفاسیر گوناگونی در بیان معنا و تفسیر این آیه از روایت حفص به قرائت عاصم پی

  لمَْ »(،  47عمران /)آل «یمْسَسنِْی بَشَرٌ  وَلمَْ»اند آیات  قرائت کرده  «تمسّوهن»دلیل کسانی که  »در تفسیر این آیه آورده است:    شیخ طبرسی

  هرکدام   فعل  که و  فاعل  از  که   است  این  اند،کرده   قرائت  «تُماسوّهنّ  لا  و»( و دلیل کسانی که  25)نسا /  « فَانْکحوُهُنَّ»،  ( 56)الرحمن/«یطْمثِْهُنَّ

 (594، ص  1تا، ج  طبرسی، بی)است.  «  اللصّ  عاقبت  و  النعل  بدون اراده دیگری. این مانند جمله »طارقت   است  شده  اراده  واحد  صورتبه

  و  مسّ»گوید: ناصحیح شدن این معنا شده است. او می  عنا و تفسیر کرده که موجب غیر روان واین فعل را به صیغه مفرد م رازی ابوالفتوح

  دو   میان  مفاعله و  باشد  هردو  از از بنای مفاعله، برای آنکه مماسّه«  تماسوّهن»کسائی و خلف خوانند   و  حمزه. است  جماع از  کنایه  مسیس
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 أَنْ   قبَْلِ   مِنْ»  بنای ثلاثی، برای آنکه غشیان از فعل مرد بود؛ نظیر قرائت اول مانند آیه:بی الف از  «  تمسوهن»  و باقی قراء خوانند  باشد  کس

 ( 303، ص  3  ، ج1408(.« )ابوالفتوح رازی،  20بَشَرٌ« )مریم/  و لم یمْسَسنْیِ»و نظیر قرائت دوم مانند آیه    (3یتَمَاسَّا«)مجادله /

مه مس در لغت به معنای تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است و در اینجا کنایه است  کل»علامه طباطبایی در تفسیر این آیه آورده است: 

،  1417طباطبایی،)این است که انجام گرفتن عمل زناشویی و همچنین معین نکردن مهریه مانع از طلاق نیست.«  از عمل زناشویی و معنای آیه

 ( 244، ص  2  ج

وقت که با آن زن هم  است که تا آن گه که زن را نپاسیده باشید، »ما لم تماسوهن« تا آن آن معنی -ما لمَْ تَمَسُّوهُنَ »گوید: میبدی هم می 

جا  پوست نبوده باشید. »تماسوهن« بالف بر بناء مفاعله قراءۀ حمزه و کسایی است، باقی قراء سبعه تَمَسُّوهُنَ بی الف خوانند. و مسیس این

ایشان نرسیده باشید، از بهر آنک پیش از مسیس    ای نیست، چون بهان را بر شما تنگیگوید بهر وقت که خواهید که ایشمجامعت است می

ازآن  است که چون طلاق دهند پس   در طلاق سنت و بدعت نیست، چنانکه بعد مسیس است. نه بینی که بعد مسیس و دخول سنت آن

 ( 637، ص  1  ، ج1371یبدی،م)  «دهند که از حیض پاک شود، و مرد بوی نرسیده، تا عدت بر وی دراز نگردد.

 « ننُْشِزهُا  کَیفَ»:  259( بقره آیه    19

 ( 82  ص  ،1406«)الدانی،.ننُشِرهَُا»  کثیر  ابن  و  ابوعمرو  نافع،  و  کسائی »ننُشِزهَُا«  و  حمزه  عامر،  ابن  عاصم،:  قرائت

  انْشُزُوا  وإَِذَا قیِلَ»شدن    بلند  معنای  به  است  مصدر  مرتفع است. همچنین  مکان  معنای  به  فلس  وزن  نَشز بر»راغب در معنای نَشز آورده است  

  ص   ،1362راغب اصفهانی،  )  «( همچنین نشز به معنای زنده کردن است به اعتبار نوعی بلند شدن و برخاستن است.11فَانْشُزوُا.« )مجادله/  

493) 

ها را دوباره  یعنی ما استخوان   «ننُشرِهُا»ی گردانیم و  صورت اول بازمها آر به اختلاف دو قرائت در این است که »ننُشِزهُا« یعنی ما استخوان 

 کنیم. زنده می 

ابن  »  :گویداند و می ، به معنای زنده کردن، گذاشته «ننُشِرهُا»  و میبدی قرائت خود از این آیه را بنا بر قرائت ابن عامر یعنی رازی  ابوالفتوح

  معاویه  و  ثابت  بن  زید  از  است. ابوالعالیه  روایت  این و.  شین  کسر و  زاء   و  نون  ضم  به«  ننُْشِزهَُا  کیفَ»  عامر و حمزه و کسائی و خلف خوانند:

  رفعته   ای  فنشز،  انشزته:  یقال.  نزعجها  و  کیف نرفعها  ای  الرفّع،  الانشاز  و.  بالزّاء   اقراها  ای  فزوهّا،  زاء   انها  :قال  انّه  عباس  بن  عبدالله  از  قرّه  بن

 . ارتفع  اذا  الغلام  نشز  و.  هازوج   علی  المراۀ  نشوز  و منه.  فارتفع

 آن  بیرون آریم  یعنی نخرجها: گفتند سرّبی و عباس بن عبدالله. یکدیگر نشانیم بر و برداریم زمین از چگونه ما که بنگر هااین استخوان  در  

  و در شاذ قتاده و ایوب   .خوانند  یعقوب  و  ابوعمرو  و  کثیر  ابن  و   نافع.  گردانیم  و بزرگ  را  آن  برویانیم  نعظمها؛  و  ننتبها:  گفت  کسائی.  را

تعالی    الله  قال.  نشورا   فنشروهم  الموتی،  انشر الله:  یقال.  را  آن  کنیم  زنده  چگونه  که.  نحییها  ای  النون،  و ضم   الشین  کسر  و  بالراّء «  ننشرها»

 ( 22ص    ،4  ، ج1408)ابوالفتوح رازی،  «(9)فاطر/  النُّشوُرُ«  کذَلِک»  تعالی:  ( وقال22عبس/  )أَنْشَرَهُ«  شَاءَ  إِذَا  ثمَُّ»
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  هو   و  الانشار،  من  است  بصری  و  حجازی  قراءۀ  وراء،  شین  کسر  و  نون  بضم  -ننُْشِزهُا  کیفَ»و همچنین میبدی نیز در تفسیر خود آورده است:  

  و   کوفی،  و  است  شامی  قراءۀ  منقوطه  زاء   و  شین  کسر  و  نون  بضم  و  ،گردانیممی   زنده  را  او  چون  -گویدمی.  أَنْشَرَهُ  شاءَ  إِذا  ثمَُّ  کقوله  الاحیاء 

  ، ج 1371میبدی،  )«  .سازیممی  ترکیب  و  رسانیم،می   خود  بجای  و  داریمبرمی   چون  که  هااستخوان   در  نگر  در  گویدمی  النقل،  و  الرفع  معناه

 ( 708  ، ص1

، به معنای بازگرداندن و پیوند دادن، که مطابق روایت حفص از قرائت عاصم  «ننُشِزهُا»الله مکارم شیرازی در تفسیر این آیه قرائت  اما آیت 

به معنی مرتفع و بلند شدن است و در اینجا به معنی برداشتن از روی زمین و  "نشوز  "ننشزها از ماده»دارد:  است، را برگزیده و بیان می 

کنیم.«)مکارم  پوشانیم و زنده میها میدهیم و گوشت به آنها را به هم پیوند میها به یکدیگر است یعنی نگاه کن که چگونه آنستن آن پیو

 ( 300ص    ،2  ، ج1374شیرازی،

 «سیَئاتِکمُْ  مِنْ  عنَْکمُْ  یکَفِّرُ»:  271( بقره آیه    20

 (84، ص  1406الدانی،  )  «نُکَفِّرُ»  ابن کثیر  و  ابوعمرو  و  نُکَفِرْ« »  کسائی  و  حمزه  نافع،  شــعبه،  و  یکَفِّرُ«»  عامر  ابن  و  حفص:  قرائــت

«  عنکم  نکفر  نحن  و»مبتدای محذوف باشد و تقدیرش   خبر   اول:  است  وجه  دو  بر  خوانده  مرفوع  را  آن  که  »کسی  :گویدمی   شیخ طبرسی

.  است دیگر جمله به ایعطف جمله  برای بلکه نیست، بودن مشترک  برای عاطفه حذفو  است قبلش از  مقطوع و مستأنفه اینکه دوم است؛

(؛  186)اعراف/«ویَذَرهُمُْ  لَهُ  هَادِی  فَلَا  اللهُ  یضلِْلِ   مَنْ»  حمل کرده و مانند آن است آیه«  لَکمْ  خیَرٌ  فَهُوَ»آن را بر موضع    خوانده  مجزوم  که   کسی

 . «لَکمْ  خیَرٌ  فَهُوَ»  جزم است ماننددر موضع  «  لَهُ  هَادِی  فَلَا»زیرا  

  مفرد   را  آن  سپس  و  جمع آورده  لفظ  به  را  آن  خوانده  نون  با  که  کسی.  است  افراد  بر لفظ  آن  بعد  که  است  این  خاطر  به  خوانده  یاء   با  که  کسی

  الْحَراَمِ  المَْسْجدِِ  منَِ  لیَلًا  بعِبَْدِهِ  أَسرَْی  الَّذیِ  سبُْحَانَ»  :آیه  مانند  بندد؛می   جمع  را  آن  سپس  و  آوردمی   را  لفظ مفرد  که  گونههمان   است،  آورده

 ( 661  ، ص1  ج  تا،)طبرسی، بی  .«آیَاتنَِا  مِنْ  لنُِریِهُ  حَولَْهُ   بَارکَناَ  الَّذِی»  فرماید:و بعد از آن می(  1الأْقَْصیَ« )اسراء /  إِلیَ المَْسْجِدِ

وَ یکفِّرُ  »گوید:  اند. رازی می و معنا کرده  تکلم مع الغیر و مطابق قرائت ابن کثیر و ابو عمرو تفسیرابوالفتوح رازی و میبدی آیه را با فعل م

خواندند: و    عنَْکمْ، عبد اللّه عبّاس و عکرمه خواندند: »و تکفّر« بالتّاء ردّ الفعل الی الصدقه، یعنی صدقه کفّارت گناه کند. و ابن عامر و حفص

علی معنی: و یکفّر اللّه، و ابن کثیر و عاصم و ابو عمرو و یعقوب خواندند. به »نون« و رفع »را« علی الاستیناف، ای و    یکفّر« بالیاء و الرفّع

یرٌ لَکمْ،  نحن نکفرّ. و نافع و حمزه و کسائی و در شاذّ شیبه و اعمش و ایوب و ابو حاتم خواندند: به »نون« و جزم »را« ردّا علی موضع فَهوَُ خَ

 ( 79  ، ص4  ج  ،1408ابوالفتوح رازی،)که او جزای شرط است و محلّ او جزم بود.«  برای آن  

بیا و رفع راء قراءۀ شامی و حفص است و بنون و رفع راء قراءۀ ابن    -وَ یکفِّرُ عنَْکمْ الآیۀ ...» و همچنین میبدی در تفسیر این آیه آورده است:  

گوید گناه شما از شما بهتریم، و اگر بیا خوانند، معنی  کثیر و ابو عمرو و ابو بکر و یعقوب، و بنون و جزم راء قراءت نافع و حمزۀ و کسایی، می

 ( 735، ص  1  ، ج1371میبدی،)بسترد.«    آنست که اللَّه گناه شما از شما
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در نظر گرفته است و نه   "صدقات"الله مکارم شیرازی بااینکه طبق روایت حفص از قرائت عاصم این آیه را تفسیر کرده ولی فاعل را اما آیت 

صدقات  )  و» فرماید:  ایشان می   نهان.پوشاند نه صدقات پگردد و او گناهان را می که طبق نظر مفسران، فاعل آن به خداوند بار می خدا؛ درحالی 

 (334  ص  ، 2ج    ،1374مکارم شیرازی،)پوشاند.«  قسمتی از گناهان شما را می   (پنهان

 گیرینتیجه

که قریب به    –دهد، که هرچند این موضوع تنها در سوره بقره  نتایج بررسی اختلاف قرائات سبع در فرش الحروف آیات سوره بقره نشان می

برای نتیجه قطعی کافی نیست اما در بیست مورد )و دو مورد متشابه(، تفاسیر و معانی متأثر از اختلاف    –کریم است  یک دوازدهم قرآن  

گونه که ملاحظه شد، بیشترین تطابق در تفاسیر، با روایت حفص از قرائت عاصم بوده که تطابق با این قرائت موجب  باشند و همان قرائات می 

  ، 105  ،90  آیات  مانند)   دارند  حفص  روایت  مفهوم  به  نسبت  نواقصی  مورد،  چند  یا  یک  تفسیر نیز شده است. درترین  ارائه بهترین و روان

از میان تفاسیری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت کمترین مطابقت با روایت حفص از قرائت عاصم، به تفسیر روض    (.254  ،197

الاسرار و عده الابرار از رشیدالدین احمد بن ابی سعد  ین بن علی ابوالفتوح رازی و تفسیر کشفالجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن از حس

.  میبدی است؛ که تمایل میبدی بیشتر به قرائت نافع مدنی؛ و تمایل ابوالفتوح رازی به قرائات حمزه و کسائی کوفی بیش از سایر قرائات است 

های عام یا حداقل تخصصی قرآنی و دینی، در محدوده زندگی این  تواند در حوزه شهور را میتمایل مفسرین مختلف در انتخاب قرائات غیر م

 شود این کار در کل قرآن و در حوزه تفاسیر مختلف انجام پذیرد. شود. پیشنهاد می تأمل و بررسی می مفسرین بازگردد، که در جای خود قابل
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